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تزيینات گچبری در معماری قرون اولیه اسلامی ایران
)قرن اول تا پنجم ه.ق(

 دكتر حسين احمدي 1 
عاطفه شكفته 2 

چکيده
هنر ايران از آغاز حيات خويش تا دوران اسلامي، دگرگونيهايي عظيم را شامل گشته است. دوران 
اسلامی از مهم‌ترین دوره‌هاي هنر ايران است كه در آن بسياري از هنرها تحت تأثیر آیین اسلام، دستخوش 
تحولات و پيشرفتهاي چشمگيري گشتند. يكي از هنرهايي كه در اين دوره بسيار مورد توجه قرار گرفت، 
هنر گچبري مي‌باشد كه آثار زيادي از آن در قالب تزيينات معماري بر جاي مانده است. این هنر در 
ميان هنرهاي مختلف قرون اوليه اسلامی، ‌جایگاهي ویژه‌ دارد و به عنوان الگو و پیش زمینه‌ای جهت 

شاهکارهای گچبری دوره‌های بعد از خود خصوصاً سلجوقیان محسوب می‌گردد.
در این مقاله، نمونه‌های تزیینات معماری موجود که در این برهه از زمان با استفاده از گچ اجرا شده‌اند، 
شناسایی شده و روند شکل‌گیری گچبری در قرون اولةی اسلامی ایران )قرن اول تا پنجم ه.ق(، اثرپذيري 
آن از هنر گچبری پیش از اسلام در ایران و خارج از ایران و شباهتها و تفاوتهای آنها و همچنین اثراتی 
که از دین مبین اسلام پذيرفته، بررسي گشته است. با توجه به تعداد زیاد آثار گچبری و تزیینات گچی 
باقی مانده از این دوران که تاکنون از این نقطه‌نظر مورد بررسی جامع قرار نگرفته‌ است، سعی شده تا بر 
اساس نمونه‌های شاخص موجود به معرفی و بررسی تزیينات گچبری قرون اولیه اسلامی ایران پرداخته 
شود. گچبریهای قرون اولةی اسلامی، تحت تأثیر فراوان تزیينات گچبری ساسانیان قرار گرفته است كه 

نمونة این تأثیرات را در گچبريهای سبک سامرا )قرن سوم هجری( می‌توان مشاهده کرد.
واژگان کليدي: ‌ایران، قرون اولةی اسلامی، معماری اسلامی، تزیینات معماری، گچبری. 

1- استاديار دانشكده مرمت دانشگاه هنر اصفهان.
2- مدرس گروه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نجف آباد.
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مقدمه
از قرنها پیش تا به امروز در ایران آثاري بی‌شمار در زمینة معماری و تزیينات وابسته بر آن به جا مانده 
است که هر یک از آنها به نوعی یادمان و یادگار مردم هنرمند و هنر دوست این مرز و بوم و بیانگر ذهن 

خلاق هنرمند، نحوة نگرش زندگی و اعتقادات مردم زمانة خود است.

مصالح مورد استفاده و همچنین نوع بهره‌گیری از تزیينات در ادوار مختلف، در هر دوره متفاوت 
بوده است. شايد در هيچ سرزميني مانند ایران کشف مصالح و فنون جدید با چنان علاقه‌مندی و دانش 
مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در این بین، گچ به عنوان یک مادة سازنده و انعطاف‌پذیر از قرون 
متمادی پیش از اسلام توسط هنرمندان ایرانی مورد آزمون و استفاده قرار گرفته تا این‌که در دوران اسلامی 

شاهکارهایي گوناگون با این ماده به وجود آمد که در نوع خود بی نظیر هستند.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته موجود در زمینة معماری ایران و تزیينات وابسته به آن، این نکته 
کاملًا روشن است که متخصصان این امر چون آرتور ا. پوپ )1370ش(، آندره گدار )1377ش(، هیلن 
براند )1377ش(، ویلبر )1346ش( و دیگران تنها به توصیف کلی پیشرفت این هنر در دورانهای مختلف 
اشاره کرده و به شناسایی و معرفی برخی از تزیينات شاخص آنها پرداخته‌اند. تریينات دورة ساسانی و 
متعلق به معماری پیش از اسلام توسط محققان داخلی و خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند و 
تزیينات گچبری ابنیه قرون اولةی اسلامی غالباً کوچک شمرده شده و آنها را اقتباسي خُرد از تزیينات دوران 
قبل از خود می‌دانند. از دورة اسلامی، تزیينات گچبری دوران سلجوقیان و ایلخانیان نیز مورد شناسایی قرار 
گرفته‌اند، و در این ميان، تزیينات گچبری ایلخانی به طور مشخص توسط ویلبر بررسی شده‌اند. با این وجود 
بررسیهای صورت گرفته کافی نيستند و هنوز هم نیاز به تحقیقات موشکافانه‌تر دارند. بنابراین در این مقاله 
تلاش شده است به شناسایی بناهای متعلق به قرون اولةی اسلامی - از قرن اول هجری تا پیش از شکل‌گیری 
حکومت سلجوقی در ایران- که دارای تزیينات گچبری هستند، پرداخته شود و روند شکل‌گیری، تأثیر 

ادوار گذشته و ترکیب آن با آمیزه‌های ارزشمند اسلامی بررسي مي‌گردند.
1- تاریخچة کاربرد گچ در ایران پیش از اسلام

شواهد باستان‌شناسی نشان می‌دهند که قدیمی‌ترین کاربرد گچ در معماری ایران به صورت لایه اندود 
بوده است. از نمونه‌های کهن می‌توان به مقابر پادشاهان عیلامی در اطراف »زیگورات چغازنبیل« و محوطة 
»هفت تپه« و »تپة گاورا1« اشاره نمود. در تپة گاورا پوششهای مختلف گچی رنگی قرمز، قهوه‌ای و سفید 
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قابل مشاهده مي‌باشد.)پوپ و اکرمن، 1387ش: ص1490/ مکی‌نژاد، 1387ش:ص 133(.
در عصر هخامنشی، تزیينات بیشتر به صورت حجاری بوده، اما نمونه‌های اندکی از گچ در قسمتهایی 
از تخت جمشید به‌دست آمده است، از آن جمله، در کف بعضی از کاخهای تخت جمشید که مخلوطی از 
گچ و شن و سنگ ریزه به شکل بتن ساخته شده است. در تالار 99 ستون خزانه نیز مقدار زیادی گچ در 
حفاريها به دست آمده که به احتمال زیاد به صورت اندود گچ رنگین بر روی ستونهای چوبی به کار رفته 
است.)شاپور شهبازی، 1384ش:ص‌199(. همچنین کتیبه‌ای گچی به شکل مقعر در کاخ داریوش یافت 
شده است )پرادا، 2537:ص 223( و در حفاریهای کاخ اردشیر اول در میان مصالح ساختمانی قطعاتی از 
گچ‌ به رنگ سبز خاکستری، آبی روشن و سفید به دست آمده که برای پوشش دیوارهای خشتی به کار 

رفته بود )تیلیا، 1372ش:ص 292-293(.
در خلال حملة یونانیها به ایران )عصر سلوکیان( استفاده از گچ گسترش پیدا کرده تا این‌که در بناهای 
دورة پارتی و در نقاط مختلفی مانند ابنةی کوه خواجه استفادة فراوان شد. بررسی آثار بازمانده از دوران 
پیشین نشان می‌دهد که هنر گچبری توسط سلوکیان از هنر یونانی اخذ شد  و در عصر اشکانی روشمند 
گردید و از اسلوب ویژه برخوردار گشت.)انصاری، 1366ش:ص 322/ شراتو و بوسایلی، 1376ش:ص 3/ 

کیانی، 1366ش:ص 86(.
در عهد ساسانی تقریباً همة هنرها رونق و پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتند اما برخی شاخه‌های هنری 
مانند معماری، مجسمه‌سازی و گچبری که در ارتباط مستقیم با هنر تشریفاتی و درباری بودند از توجه و 
خلاقیت بیشتر برخوردار شدند. در این دوره دیوارهای ضخیم ابنیه با گچ اندود شده و از خصوصیات تزیين 
آنها، نقشهای برجستة بزرگ بود که جدا از طرحهای گل‌دار شامل تصاویر حیوانی و انسانی نیز می‌گرديد. 
گچبری در دورة ساسانیان یکی از معتبرترین و تأثیر‌گذارترین هنرهای این عهد است و نمونه‌های به کمال 
رسیده‌ای از آثار گچبری ارائه شده‌اند که شامل طرحهای گیاهی از جمله ساقه، برگ مو و خوشة انگور 
می‌باشد )انصاری، 1366ش:ص 319-322/ پوپ، 1382ش:ص‌147 و 148(. کاخهای ساسانیان اغلب با 
سنگ و ملات گچ ساخته شده‌اند که با گچبری عالی، موزایکی، نقاشی تزیين شده‌اند. هنر گچبری در این 
دوران، دیوارها را در تصرف خود می‌گیرد. بخشهایی که بیشترین تزیينات را به خود اختصاص داده‌اند 
شامل سقفها، ورودیها، طاقچه‌ها، ستونها، دیوارها، گنبدها، ایوانها، ازاره‌ها و قرنیزها بودند که نمونه‌های آن 
در کاخهای بیشاپور، دامغان، چال‌ترخان، ری، کیش، فیروزآباد، قلعة یزدگرد و تیسفون قابل مشاهده است 
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)پوپ، 1370ش:ص 187/ مکی‌نژاد، 1387ش:ص 139-140(.
هنر گچبری ساسانی در کهن‌ترین مظاهر خود جانشین هنر گچبری پارتی است. آثار گچبری ساسانی 
نمایانگر این واقعیت‌ هستند که هنرمندان این فن با حفظ قواعد کلی دوران قبل، هم ردیف حجاريهای 
هخامنشی، شاهکار‌های عهد خود را در آثار گچبری نمایان ساخته‌اند، به اين‌ شکل که با به کمال رساندن 
یافتند )انصاری،  انوع طرحهای گچبری دست  ابداع  به  قبل  تکنکی، مواد و نقوش گچبریهای دوران 

1366ش:ص 325(.
2- هنر ایران در قرون اولیة اسلامی

با ظهور دین اسلام هنر اسلامی به تدريج شكل گرفت و با کسب تجاربی از هنرهای پیشین، روبه 
رشد و گسترش نهاد. سبک هنری اسلامی محصول صنایع هنری فرهنگهای کهنی است که اسلام، انگیزه 
و محرک جدید به آنها بخشید. در دوران اولیه، هنرمندان اسلامی سعی بر آن داشتند که با اقتباس از آثار 
تمدن ایران و بیزانس، به همان سبک و سیاق بپردازند و حتی مساجد بر پا شده در آن زمان برگرفته از 
معماری این دو تمدن بود. پس از چند قرن با گسترش حکومت اسلام، هنر هنرمندان در هر رشته‌ای با 
هم پیوند خورد که امروز به نام هنر اسلامی شناخته می‌شود )رایس، 1384ش:ص 3-1(. هنر اسلامی در 
سرزمینهای اسلامی با امویان آغاز می‌گردد. نخستین نمونه‌های تزیين بنا از قرون اولةی هجری در هنر اموی 
با حجاری روی سنگهای نمای کاخ المشتی ظهور می‌یابد که این تزیينات از دو نظر حايز اهمیت است، 
این نقوش، ترکیبی ما بین اسلوب سوریه و ساسانی است که سبک جدید شرقی را به وجود می‌آورد و 
همچنین این نوع طراحی و موتیفها در گچبری دوران بعدی بسیار تأثیر گذاشت و تا قرنها بعد پیروی شد. 
این تزیينات شامل گل نیلوفر )لوتوس(، شاخ و برگ مو، خوشة انگور و گلهای پالمت‌2 پنج لبی شبیه به 
پالمتهای هفت لبی کاخ تیسفون و نقوش حیوانی است )زمانی، 1355ش:ص 144-142/ اتینگهاوزن و 
دیگران، 1378ش:ص 48(. در این بین تزیينات و خصوصاً گچبری دوره‌های اموی و عباسی نقش مهمی 

در انتقال این هنر از دوره‌های قبل از اسلام به دورة اسلامی در ایران داشته‌اند )دیماند 1365ش:ص 96(.
ایران در دوران اولةی اسلامی، تحت سلطه و فرمانروایی خلفای اموی )41 تا 132 ه.ق( و عباسی )132 
تا 656 ه.ق( بود. با آغاز قرن سوم ناحیه ایران به مناطق مختلفی تقسیم شد که توسط سلسله‌های مستقل 
ایالتی - و با تأیید خلفای عباسی- حکمرانی و اداره می‌شد )آشتیانی و دیگران، 1389ش:ص ‌328- 329(. 
سلسله‌های طاهریان در خراسان )206 تا 259 ه.ق(. صفاریان )247 تا 393 ه.ق( در سیستان، بخشهایی 
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از خراسان و برای مدت کوتاهی بر اصفهان و فارس حکومت کردند )آشتیانی و دیگران، همان:ص 
‌417- 418(، مهم‌ترین بنای باقی مانده از این دوره که تزیينات گچبری داشته، مسجد عتیق شیراز است 
)پوپ 1382ش:ص 80(. سامانیان )279 تا 389 ه.ق( در ماوراءالنهر که پایتخت آنان بخارا بود، حکومت 
می‌کردند که حکومت خود را به قسمتهای شمالی‌تر )خراسان و سمنان( ایران گسترش دادند )آشتیانی و 
ديگران، همان:ص 443( تا زمانی که سلطان محمود غزنوی تمام مناطق آسیای مرکزی را تا دورترین نقاط 
هندوستان زیر نفوذ خود در‌آورد. مهم‌ترین اثر معماری باقی مانده از این دوره، مقبرة امیر اسماعیل سامانی 
به دلیل تزیينات خاص آجری‌کاری آن است )براند، 1374: 83(. غزنویان )351 تا 582 ه.ق( با غلبه بر 
دولت سامانی، آل‌زیار و آل‌بویه بر خراسان، گرگان، ری و اصفهان حکومت کردند. هنر غزنوی با توجه 
به منشأ عناصر سازندة آن به مدت یک قرن و نیم به موجودیت خود ادامه داد و آثار بنیادی فراوان پدید 
آورد که کمکهای اصیلی به هنر اسلامی کرد. اهمیت هنر غزنوی در میراثی است که به هنر سلجوقی 
اهدا کرد. دربارة بررسی و ارزیابی کامل این میراث هنر غزنوی، اسناد و مدارکي کمتر وجود دارد، ولی 
تردیدی نیست که این تأثیر قابل توجه بوده است )پوپ همان:ص 99(. از دیگر سلسله‌های حکومتی قبل 
از سلجوقیان، آل‌بویه )320 تا 447 ه.ق( در مناطق شمالی و مرکزی و جنوب ایران )گیلان، ری، کاشان، 
اصفهان، فارس، کرمان، خوزستان، همدان و تبریز( بود )آشتیانی و دیگران، همان:ص 387( مهمترین بنای 
باقی مانده از این دوره که تزئینات گچبری منحصر به فردی دارد مسجد جامع نائین می‌باشد )پوپ، همان: 
80(. آل‌زیار )316 الی 433 ه.ق( در گرگان حکومت کردند که گنبد قابوس یادگار باشکوه این سلسله 
است. آل‌بویه و آل‌زیار در طی قرون 4 و 5 هجری توانستند نبوغ و خلاقیتهای ذاتی خود را در اشکال 
گوناگون هنر اسلامی چون منسوجات، سفالگری، معماری و تزیينات معماری به‌ویژه گچبری متجلی سازند 

)ویلسون، 1377ش:ص 5/ پوپ، همان:ص 86(.
3- محدودة تاريخي و جغرافيايي تزيينات گچبري

محدودة بررسی تزیينات گچبری قرون اولیه اسلامی، حیطة جغرافیایی ایران امروز و همانطور که پیش 
از این ذکر شد، بازة تاریخی قرن اول هجری تا پیش از حکومت سلجوقیان است. با توجه به تعداد فراوان 
بناهای تاریخی موجود در ایران، ممکن است که تمامی بناهایی که دارای تزیينات گچی متعلق به محدودة 
تاریخی مورد نظر هستند، معرفی نشده باشند. در این پژوهش سعی شده ‌است آثاری که از نظر تزیينات 
بناهای  نتیجه‌گیری مؤثر هستند، مورد بررسی قرار گیرند. در جدول شمارة 1 فهرست  شاخص و در 
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شناخته شده دارای تزیینات گچبری متعلق به قرون اولیه دورة اسلامی در ایران، ارائه شده است )مجموعة 
نويسندگان، 1376و 1378/ سجادی 1375ش:ص 94-66(. 

جدول شمارة 1- فهرست آثار معماری موجود متعلق به قرون اولیه اسلامی
تزیينات گچیتاریخ )ه.ق(استاننام بناردیف

قرن 2 به بعداصفهانمسجد جامع اصفهان1
قطعات تزیينات گچی 

وگچبری بر روی دیوار 
داخلی مقصوره

قرن4 یا 5اصفهانمسجد جامع جورجیر2
سردرب از دوره آل‌بویه با 

تزیينات گچی و آجری

قرن 2 یا 3اصفهانمسجد جامع شاهپور آباد3

محراب گچی صدفی شکل 
به سبک معماری قرون 
اولیه اسلامی که متأسفانه 

اکنون موجود نیست.

قرن 4اصفهانمسجد جامع نایین4
تزیينات گچی در محراب 

و ستون‌ها

قرن 4 تا 7اصفهانمسجد جامع نطنز5
گچبریهای ازاره و کتیبه 

کوفی جبهة جنوبی

اواخر قرن 5خراسانامامزاده طبس6
گچبری، در اثر زلزله از 

بین رفته است.

قرن 4 یا 5خراسانمقبره ارسلان جاذب7
نقش اندازی بر روی گچ، 
تزیينات گچی و کتیبه کوفی

قرن 4 یا 3خراسانشهر تاریخی نیشابور8
تزیينات گچبری یافت شده 

از حفاریها
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تزیينات گچیتاریخ )ه.ق(استاننام بناردیف

قرن 3خوزستانمسجد جامع شوشتر9
از بنای اصلی چیزی باقی 

نمانده است.

10
محراب مكشوفه از تپه 

ارگ
گچبري عمقيقرن 3 یا 4تهران

گچبري عمقيقرن 4 یا 5تهرانمحراب مسجد ري11

413زنجانمسجد جامع قروه12
دارای محراب گچی صدفی 
شکل متعلق به قرن پنجم 

هجری

قرن 2سمنانمسجد تاریخانه دامغان13
اندود گچی محراب موازی 

محور قبله شبستان

قرن 5سمنانبرج پیر علمدار دامغان14
کتیبة رنگی و مشبكهای 

گچی، حاشیه تزیينی درگاه 
ورودی

قرن 3 به بعدفارسمسجد عتیق شیراز15
تزیينات گچی باقیمانده در 

ایوان قبله

قرن 3 تا 6فارسمسجد جامع نیریز16
کتیبه‌های ایوان جنوبی 

و قسمت‌هایی از محراب 
گچبری
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تزیينات گچیتاریخ )ه.ق(استاننام بناردیف

قرن 4قزوینامامزاده بزرگ و کوچک17

در اثر زلزله‌های اخیر 
سقف بناها و قسمت فوقانی 
آنها از بین رفته و اکنون 

تزیينات موجود نیست

قرن 1و2کرمانمسجد اهل سنت ارگ بم18
دارای دو محراب گچی که 
متأسفانه پس از زلزله از 

بین رفته‌اند

قرن 3 يا4کرمانمسجد جامع ارگ بم19
دارای محراب گچی بوده 

که پس از زلزله از بین رفته 
است

قرن 3مازندرانبرج رسگت20
کتیبه و نقوش گچبری در 

نمای بیرونی

قرن 4مرکزیمسجد جامع ساوه21
کتیبه در طبقة فوقانی ایوان 
غربی، محراب موازی محور 

قبله

22
امامزاده یحیی و فضل 

الرضا
محراب گچبریقرن 2مرکزی

قرن 1یزدمسجد جامع فهرج23

تزیينات مختصر گچی 
به شکل پیچک و شکنج 

وجود دارد که بخشهایی از 
آن با کاه‌گل ترمیم شده 

است.
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4- تزيینات گچبری در قرون اولیة اسلامی
با توجه به وجهة انساني‌تر و مردمي‌تر دين اسلام و اعمال عبادی آن كه واسطة میان انسان و خدا بود 
و به انسان معمولی عظمت و ارزش تازه‌ مي‌بخشيد، تقریباً بلافاصله پس از ورود اسلام به ایران، در ذهن 
هر ایرانی به صورت امری اساسی و مشهود درآمد. پس از آن مساجد با خصلت عامیانه‌تر و مردمی‌ترشان 

جانشین کاخهای عظیم شدند. از آنجا که درِ مسجد به روی همگان باز بود و در سراسر زندگی مردم با آنان 
از لحاظ روحانی و آموزشی همراه مي‌گرديد، مرکز توجه معماران قرار گرفت. مسلمانان برای ساخت این 
مراکز روحانی از معماران چیره‌دست با سنتهای کهن معماری ساسانی بهره گرفتند. بنابراین، تأثیر معماری 
ساسانی بر اکثر مساجد ایران در قرون اولةی اسلامی مشهود است، مانند مساجد تاریخانة دامغان، فهرج یزد، 
جامع نایین، جامع اصفهان و عتیق شیراز که تزیينات این مساجد نیز متأثر از هنر ساسانی است )پوپ، 
1370ش:ص 86-76(. مهم‌ترین بخش در مساجد که نمادی از حضور پیامبر و نشان‌دهندة جهت قبله است، 
محراب بود که از این جهت بررسي بخشي عظیم از تزیينات گچبری مساجد در محدودة زمانی مورد نظر 
در محراب و فضای اطراف آن صورت گرفته است. شکل کلی محراب ایرانی متشکل از یک تا سه طاق‌نما 
است که بر روی حجمی ستون مانند قرار گرفته است )Brend, 1991:p 126(. طاق‌نما ممکن است مانند 
محراب مکشوفه از تپة ارگ ری فقط با نقش‌کندة طاق اجرا شده و یا با فرورفتگی عمقی ایجاد شده باشد. 
برخی از محرابهای قرون اولةی اسلامی، دارای فرورفتگی صدفی شکل )طاق‌نمای گشنیزی( هستند. دو 

نمونة شاخص از این نوع محرابهای مساجد شاهپور آباد اصفهان و قروه )تصاویر شماره 1 و 2( هستند.
مسجد شاهپورآباد در شمال استان اصفهان واقع گردیده است و ماکسیم سیرو، تاریخ این بنا را بین 
قرن دوم تا اواخر قرن سوم هجری می‌داند. این بنا، محرابي قديمي داشته که کل نمای محراب گچ اندود با 
فرورفتگی صدفی بوده است. دور محراب، قاب پهن ساده با زمینه‌ای که به ملایمت انحنا پیدا کرده، وجود 
دارد، پیشانی قسمت داخلی محراب به شکل گشنیزی )دالبری( تزیين شده و دارای عمق کمی بوده است. 

در دو طرف آن، دو ستون که بر بالای هریک حجم گلدان مانند قرار دارد، وجود داشته است )سیرو، 
1357ش:ص 366(. متأسفانه، طبق آخرین اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان، 
اکنون این محراب با ارزش وجود خارجی ندارد. نمونه‌های دیگر شبیه به آن را می‌توان در مسجد جامع 
قروه یافت. طبق نظر محققان اين تزيين صدفي شكل اولين بار در سوريه دیده شده است. همچنین طاقچة 
صدفي شكل در دورة اسلامي به صورت زيبايي در مسجدالاقصي در بيت المقدس ظاهر شده كه متعلق به 
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اواخر قرن اول هجري )آغاز قرن هشتم ميلادي( است. اين تزیين در محراب سنگی مسجد خاسكي بغداد 
)قرن دوم هجری( نیز به شکل بسیار با شكوهي اجرا شده كه داراي طرح صدفي ١٧ پر است )سجادی، 
1375ش:ص 72(. قابل ذكر است با اینك‌ه این شیوه تقریباً در دوره پارتها و ساسانیان غیرمعمول بوده، اما 
طاقچة صدفي شكل با نقش خرمایی در قاب تزیينات قصر کیش )قرن پنجم میلادی( و طاقچة گچبری 
یافت شده در بیشابور )قرن سوم ميلادي( از این دوران با طرح مورد نظر موجود می‌باشد )گیرشمن، 
1350ش:ص 140(. محراب مسجد شاهپورآباد یک شکل تکامل نیافته از این نوع محرابها است که متعلق 
به دوران اولةی ورود اسلام به ایران است. نحوة قاب‌بندي، ستونها و سرستو‌نهاي محراب شبیه به طاقچة 
صدفي محراب مسجد قروه است )تصویر شماره 2( )سیرو، همان:ص 367(. از این نوع تزیين در دوره‌های 
بعدی ایران استقبال زیادی نشد، اما در خارج از ایران کاربردهای زیادی درتزیينات محراب و گوشه‌سازیها 
داشته است. این طرح در معماری اسلامی ناحةی مغرب )شمال آفریقا و اسپانیا( درشکل کلی طاقها بسیار 
به کار رفته ‌است. نمونه‌های آن درگوشه‌سازیهای مسجد جامع قیروان )قرن سوم هجری( و یک سری از 
طاق‌نماهای مجاور محراب زیر گنبد و همچنین در طاقهای معماری اسلامی اسپانیا از جمله مسجد قرطبه 
)قرن چهارم هجری(  این شکل تزیین استفاده شده است )اتینگهاوزن و ديگران، همان:ص 105/ رایس، 

1381ش:ص 86-87(.

تصویر 1. طاق‌نمای صدفی 9 پر، محراب مسجد شاهپور آباد 
حدود قرن دوم و یا سوم هجری )سیرو، همان:ص 365(.

تصویر 2. طاق نمای صدفی 9 پر، نقاشی شده با رنگهای لاجوردی،
قهوه‌ای و سیاه  محراب مسجد جامع قروه )قرن پنجم هجری(
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این طرح صدفی با نامهایي دیگر مانند نقش گشنیزی و غیره3 خوانده می‌‌شود. مناسب‌تر است گونه‌ای 
که فرورفتگی و انحنای صدف مانند نداشته و تنها متشکل از طرح هلالی شکل هستند، گیشنیزی یا دالبری 
نامیده شوند. نمونه‌های از این نوع تزیين در طاق سردر مسجد جورجیر )تصویر شمارة 3(، تزیينات مسجد 

جامع فهرج و در شهر تاریخی نیشابور نیز به‌کار رفته است.
شهر تاریخی نیشابور به عنوان یکی از مراکز مهم قرون اولةی اسلامی، مدتی پایتخت طاهریان بوده و 
در زمان سامانیان مهم‌ترین مرکز هنری به شمار مي‌رفته است. این شهر دارای تپه‌های تاریخی متعددی 
است که در حفاريهای چهار مورد از آنها یعنی تپة مدرسه، تپة تاکستان، تپة سبزپوشان و قنات تپة قطعات 
زیبای گچبری یافت شده است. كامل‌ترين قسمتهاي گچبري در تپة سبزپوشان یافت شده است كه 
شامل مقرنسهاي ديواري است. در نتیجة حفاریهای هيئت باستان شناسي موزة متروپوليتن در تپة مدرسه، 
محرابهايي متعدد كشف گرديده، از جمله محرابي كه در ديوار جنوب غربي قرار داشت. پلان اين محراب 
چهارگوش عميقي است که دامنة آن گچبری شده است. ويلكنسون اين محراب را مشخصك‌نندة چهره‌اي 
از معماري اسلامي در قرن سوم هجری دانسته و نظير آن را محراب مسجد بزرگ سامرا مي‌داند. طاق‌نماي 
دومي كه با طاق سه قوسی )گشنیز سه برگي( در داخل طاق‌نماي بزرگ محراب قرار دارد )تصویر شماره 
4( قابل مقايسه با طاق‌نمايي در يك چهار طاقي مكشوفه از نيشابور دورة ساساني است. نظير همين طرح 
در مسجدي از قنات تپه نیز ديده شده و همچون محرابي كه از جنوب تپه مدرسه كشف شده داراي عمق 
است ولي با توجه به طرح داخلي دو محراب، محراب قنات تپه پيشرفته‌تر است. مي‌توان گفت محراب تپه 

.)Wilkinson, 1986:p 37, 77- 89( مدرسه قديمي‌تر از آن است
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تصویر 3. طاق‌نما با طرح گیشنیزی 11پر، سردر جورجیر
)قرون چهارم و پنجم هجری(

محراب  گیشنیزی  طاق‌نمای   .4 تصویر 
مکشوفه از تپة مدرسه نیشابور
)Wilkinson 1986:p 78(

بنای اولةی مسجد جامع اصفهان بر طبق متون تاریخی و تأیید بررسیهای باستان‌شناسی، مربوط به 
قرن دوم هجری است. این بنا پس از دو قرن توسط آل‌بویه بازسازی شده و از اطراف صحن گسترش 
یافت. در دوران بعد نیز قسمتهایی به این مسجد افزوده شد. در سالهای 1351-‌1357 شمسی، بقایای این 
مسجد کهن در حفریات باستان‌شناسی زیر بخشهای فعلی مسجد از جمله در زیر گنبد خانة نظام‌الملک و 

شبستانهای سلجوقی به دست آمد. در طی این حفاریها، دیوار قبلة اولیه غنی از گچبری قالبی مشاهده شد 
که اثر گچبريها به روی فرورفتگیهای محراب نیز دیده می‌شود. هیئت حفاری این گچبريها را متعلق به 
قرن دوم هجری می‌دانند )گالدیری، 1370ش:ص 8-22(.گچبریهایی نیز بر روی دیوارة مقصوره از زیر 
اندود گچی یافت شده است که مشابه تزیينات سبک سامرا )قرن نهم میلادی( هستند )تصاویر شمارة 5 
و 6(. سبک سامرا به سه صورت اجرا می‌شده است: الف- به‌صورت قالبی با طرحهایی از جمله برگ مو 
و گلهای به هم چسبیده در فضایی مستطیل شکل یا چند ضلعی که در آن از شاخه‌ها اثری نیست. آنها که 
در چند ضلعیها محصور شده‌اند، در وهلة اول به صورت طرحهای هندسی به نظر می‌آیند. جزئیات داخل 
شکلهای هندسی عبارت از برگهای خرما و گل باز شده برجسته است. ریشة این طرحها به دوران قبل از 
میلاد مسیح برمی‌گردد که در سرتاسر حوضة شرقی مدیترانه رواج داشت. ب- شبیه به سبک اول است، 



137

حالت طبیعت‌ گرایانه دارد و منشأ گیاهی آن )به دلیل منع تصویری موجودات زنده در اندیشة اسلامی( 
مشخص است. خطوط اصلی آن )با اشکال تقریباً انتزاعی( با موتیفهای برگ مو، خوشه‌های انگور، گل باز 
و پالمتهای استلیزه شده و کنده‌کاری با برجستگی زیاد که در تمامی دوره‌ها کاربرد داشته، پوشیده شده‌اند. 
خصوصاً در ایران این گونه تزیينات گچی به وفور وجود دارد. ج- اين سبك داراي تکنکی جدیدتر و 
قالب‌بندی شده است که با طرحهای مختلفی اجرا شده و طرحها برجستگی کم دارند، کناره‌های طرح به 
طور مورب با سطح برخورد کرده )پخ‌کاری شده( و تقریباً محو شده‌اند که گاهی به نام کنده‌کاری پشت 
ماهی شناخته می‌شوند، در این نوع جزئیات به علت عمق کم تحت تأثیر نور و سایه نبوده و حالت تزیينی 
طرح به سادگی ارائه شده ‌است. ویژگی دیگر این سبک تقارن در محور عمودی است )براند، 1385ش:ص 

398/ اتینگهاوزن و ديگران: همان: ص 112-‌108(. 
در تپة مدرسه نیشابور گچبریهایی با تکنکیهای مختلف یافت شده است. بخشی از این گچبریها با 
نقوش برجسته و گلهایی به شکل قالبی اجرا شده، شبیه گچبریهای مسجد جامع اصفهان که با تکنکی سوم 
سامرا اجرا شده‌اند )تصویر شمارة 7(. برخی نقوش گچبری نیشابور به صورت طرحهاي زيباي طوماري 
و برگ نخلي است كه درون شكلهاي چهارگوش يا شش‌گوش، مانند گچبریهای سبک ب سامرا، قرار 
دارد. كامل كنندة اين نوع گچبريها، رنگهايي است كه بر روي آنها نقش بسته و شامل رنگهاي سفيد، زرد، 
آبي و قرمز است. کامل‌ترین قطعات گچبری از تپة سبزپوشان نیشابور به‌دست آمده که بسیاری از آنها 
با طرحهای اسلیمی شبیه گچبریهای مسجد جامع نایین اجرا شده‌اند. دیوارهای بناهای نیشابور با نقاشیهای 
گیاهی و مناظر طبیعی، حیوانات، نقش انسان و موضوعات دیگر که از خصوصیات دورة ساسانی است، 
تزیين شده که در آنها تغییرات و اصول تزیينی جدیدی که بعداً از مشخصات تزیينات اسلامی می‌گردند، 
دیده می‌شود، بنابراین می‌توان گفت گچبریهای نیشابور حلقة ارتباطی مهمی بین سبک زمان عباسیان و 

.)Wilkinson, ibid:p132-135/359 سبک دورة سلجوقی به شمار می‌آید )انصاری، همان:ص

تصویر 6. گچبری مسجد جامع اصفهان متعلق به قرون اولیة اسلامی، تصویر 5. گچبری سامرا- سبک ج )براند، همان:ص 403(
متأثر از گچبری سبک ج سامرا
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بر طبق روایات تاریخی، بنای اولةی مسجد عتیق شیراز در سال 281 ه-ق توسط عمرولیث ساخته شده 
است. متأسفانه از بنای اولیه مسجد تنها محراب در انتهاي شبستان جنوبي بر ديوار قبله دیده می‌شود. در 
زير سقف یکی از طاقهای جلو محراب كه به شدت تخریب شده، قسمتی از تزيينات گچبری باقی مانده 
است. نقوش گچبري، شامل نوارهای پیچیدة اسلیمی )ساقة گل و برگ‌دار پيچك( به همراه نقوش تزیينی 
برگچه‌های سه لبی در بين حلقه‌هاي نوار مرواريد است. رواني نقوش آن بيانگر حركت روان از اين سو 
به آن سوي پيچكها است. زمينة آن، آبي تيره بوده كه خطوط سفيد نوار مانند مشخص در كنار آن وجود 
دارد. رشته‌هاي مرواريد در گچبري‌ طاق‌، در پلاكهاي دورة ساساني مخصوصاً پلاك گچي بيشاپور منسوب 
به قرن سوم ميلادي بهك‌ار رفته است. حاشةی تزیينی نوار مرواریدی بعداً در مسجد جامع نایين نیز به‌کار 
می‌رود )تصویر شمارة 9 و 12(. تزیينات گچبری مساجد عتیق شیراز حد فاصل نقشهای قب‌ةالصخرة و 
برخی نقشمایه‌های مسجد جامع نایين است. این نقوش شباهت زیادی با نقوش جامع نایين دارد البته آزادی، 
برازندگی و شیرینی حرکات عتیق شیراز بیش از گچبری جامع نایين است )پوپ، 1370ش:ص 86/ پوپ 

و اکرمن، 1387ش:ص 1496(.
مسجد جامع نایين یکی از قدیمی‌ترین مساجد تاریخی ایران به شمار می‌رود. با توجه به ویژگیهای 
معماری، آن را مربوط به اواسط قرن چهارم هجری دانسته‌اند. این مسجد به دلیل ویژگیهای خاص معماری 
و تزیينات گچبری نفیس، از اهمیت خاصی برخوردار است. تزیينات گچبری آن به روی تعدادی از 
ستونها، طاقها، جرزها و محراب اجرا شده است )مجموعة نويسندگان، همان: 75-74(. نقوش گچبریها 

تصویر 7. قطعات گچبری تپة مدرسه نیشابور 
،)Wilkinson, ibid:p 128(
متأ‌ثر از گچبری سبک ج سامرا

تصویر 8. قطعات گچبری تپه مدرسه نیشابور، نقش هندسی گره در 
 )ibid:p 127( سمت راست تصویر
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مجموعاً سه گروه موتیف به صورت هندسی، گیاهی و کتیبه دارد که بهترین قسمت آن محراب است. 
محراب دارای سه طاق‌نما است که یکی بر بالای دیگری قرار گرفته است. هریک از دو طاق‌نمای بالاتر، 
به روی دو ستون نما قرار گرفته و شامل طرحهای گیاهی از جمله پالمت، نقوش کاجی شکل و برگهای 
کنگری است. به علاوه در طاق‌نمای سوم از موتیف خوشه‌های انگور و برگ مو نیز استفاده شده که شبیه 
به سبک الف سامرا است )تصویر شماره 11و 12(. از آنجا که فراوانی آرایشها در تزیينات مشخصه‌ای 
ایرانی است، تزیينات محراب نیز از روش تكرار طرحها و نقشها به وجود آمده است. در اين روش، نقوش 
به علت تكرار از تنوع كمتري برخوردار بوده که در عين گستردگي، پيچيدگي در آنها ديده نمي‌شود. 
بر پيشاني محراب، كتيبه‌اي بر روي طاقهاي اطراف بالاي محراب در ابعاد بزرگ به خط كوفي برگ‌دار 
وجود دارد. در اين كتيبه، عناصر گياهي ساده مانند نيم پالمتهاي سه لبي، در انتهاي دسته‌هاي حروف به 
چشم مي‌خورد. سابقة پالمتهاي سه لبي و پنج لبي به معماري پيش از اسلام باز می‌گردد. اين پالمتهاي سه 
لبي، نقوش گچبریهاي تيسفون عصر ساساني را به خاطر مي‌آورند. هنرمند، دسته‌ها و پايه‌هاي حروف را 
به جاي برگچه‌هاي دورة ساساني به كار برده و كوفي برگ‌دار4 را آغاز كرده است )تصویر شمارة 5(. در 
مجموع اين محراب چه از نظر تكنيكي و نحوة اجرا و چه از نظر به كار بردن نقش‌ و نگار بر هنر گچبري 
غني دوران ساساني متكي مي‌باشد که شبیه به هر سه تکنکی گچبری سبک سامرا، اجرا شده ‌است )تصاویر 

شمارة 13 و 14 ( )زمانی، 1355ش:ص 142-152(.

تصویر 9 . گچبری طاق مسجد عتیق شیراز
،)Pope, 1964:p 259(

نوار مرواریدی حاشیة آن متأثر از نقوش تزيینی ساسانیان 
است.

تصویر 10. گچبری محراب مسجد جامع نايین. الف( نقش هشت 
و چلیپا ب( نقش خوشه‌های انگور و ساقه‌های گردان در دورن 
لچکیهای محراب، ج( نقوش گیاهی درخت تاک و پالمت برگرفته 
از ساسانی و شبیه به سبک الف سامرا، د( گچبری آژده‌کاری شده.
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در تزيينات حاشية محراب مسجد نایين از نقوش هندسي هشت بازوبندی )هشت صلیب( )زمرشیدی، 
1365ش:ص 169-168( استفاده شده كه قسمت داخلي آن به صورت خوشه انگوري با ساقه گردان تزیين 
شده‌است. در قاب‌بندي حاشية دور محراب، مخصوصاً حاشية طاق‌نماها و قوسها برای اولین بار از طرح 
هندسی شبه گره و آژدهك‌اري5 استفاده شده است )پوپ و اکرمن همان:ص 1526(. در داخل دايره‌ها 
و زمينة لچكيهاي طاق‌نماي بزرگ نقش كنگره‌هاي استليزه و خوشه‌هاي انگور با ساقه‌هاي گردان كه 
به دنبال هم تكرار شده، وجود دارد. به طور كلي گچبريها از اشكال هندسي، كثيرالاضلاعها و دواير و 
موضوعات گياهي مانند درخت تاك و برگ مو و خوشه‌هاي انگور و نیز برگ كنگره‌هاي استليزه تشكيل 
شده كه اكثراً با نقوش گچبري زمان ساساني و در دوران اسلامي با نقوش گچبري مسجد سامرا قابل مقايسه 
است. نقش هشت و چلیپا در این تزیينات جزء اولین تزیينات هندسی به این شکل است )تصویر شماره 10(. 

تصویر 12. گچبری محراب مسجد جامع نايین شبیه به سبک الف سامراتصویر11. گچبری سامرا- سبک الف )براند، همان:ص 399(

تصویر13. گچبری سامرا- سبک ب 
)براند، 1385ش:ص 401(

تصویر 14. گچبری محراب مسجد جامع نايین شبیه به
سبک ب سامرا
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نكتة ديگري كه نشان مي‌دهد هنرمندان به سنتهاي ساسانی توجه داشته و آنها را استمرار داده‌اند وجود گلهاي 
كوچك شش لبي )لوتوس( در بين حروف و برگچه‌هاي دو شاخه به شكل بالهاي برافراشته در تزيينات 
کتیبه است )ایمانی 1385ش:ص 215(. این‌گونه تزیينات گل لوتوس و برگچه‌های سه لبی در انتهای 

حروف در تزیينات کتیبه‌های مسجد جامع نایین و برج رسگت دیده می‌شود )تصاویر شمارة 15 و 16(. 
برج رسگت، برج آجری بسیار زیبایی است که لبة برج با ردیف مضاعفی از مقرنسهای آجری مزین 
به نقوش گچبری تزیین شده است. در پایین این مقرنسها، کتیبه‌ای با شکوه به خط کوفی گچبری شده و 
حروف کتیبه به رنگ سفید بر زمینه آبی جلوه می‌کند. بالای در ورودی، کتیبة دیگری که آن هم از گچ 
ساخته شده وجود دارد. این کتیبه شامل چهار سطر است که سه سطر اول و نیمی از سطر چهارم به خط کوفی 
است و در انتها متنی به خط پهلوی نوشته شده است )مجموعة نويسندگان، همان: 381-382(. گچبریهای برج 
به لحاظ تقارن و تکرار نقش استمرار هنر گچبری دوره ساسانی است، مانند گچبریهای شهر تاریخی نیشابور 
و مسجد جامع نایين که تکرار نقش و تقارن از ویژگيهای آنها است. همچنین در تزیينات برج، نخل پنچ لبی 
برگرفته از ساسانیان، که در دورة اسلامی تا مدتها )نمونه‌هایی از این نقش بر روی کاغذ در تزیينات قرآنی 
از قرن چهارم هجری و در تزیينات گچبری سامرا اجرا شده‌اند( در تزیينات استفاده شده، به‌کار رفته است. 
نقش سه برگیهای خم شده‌ در نقوش برج شبیه به نقوش ساسانی تپه حصار دامغان است. قابهای گچبری 
زیر مقرنسهای آجری برج به شیوة قالبی و با تکنکی آژده‌کاری صورت گرفته است و زمینه گچبریها با 
رنگهای قرمز و آبی تزیين شده است )بهابادی، 1388ش:ص 51-38/ ویلسون، همان:ص 16(.	 در کتیبة 

تصویر 15. نقش بال و برگچه‌های سه لبی متأثر از نقوش ساسانی 
در کتیبه گچبری مسجد جامع نايین )قرن چهارم هجری(

تصویر 16. نقش برگچه‌های سه لبی در انتهای حروف کتیبه 
گچبری برج رسگت.
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محراب مسجد ري نیز ابتدا و انتهاي حروف كوفي كتيبه حاشيه دوم را برگچه‌هاي سه لبي تشكيل مي‌دهد 
که نظير کتیبة محراب مسجد جامع نايين و كتيبة برج رسگت است.

محراب مسجد ري توسط هیئت حفاری موزة متروپولیتن در حفاریهای ری از یک مسجد کشف گردید. 
محراب تاریخ ندارد و آن را به اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری نسبت می‌دهند )سجادی همان: 
89-90(. پيشاني این محراب با ظرافت گچبري شده و متشكل از طرحهاي همشكل شبيه به پرنده‌اي با بالهاي 
برافراشته و آژدهك‌اري ‌شده است که ياد‌آور نقوش عصر ساساني مي‌باشد. روي هريك از اين طرحها نقوش 
آژدهك‌اري متنوعي به كار رفته، كه بسيار زيبا و ظريف و قابل توجه است. كاربرد طرحهاي همشكل و 
يكنواخت در سطحي وسيع و شيوة كتيبه‌نگاري كوفي آن قابل مقايسه با مسجد جامع نايين است )تصویر 
شمارة 17(. در زمینة کتیبة بیرونی محراب نقوشی گردان، شبیه به اسلیمی وجود دارد. نمونة پیشرفته‌تر آن 
نقوش زمینة کتیبة ثلث محراب امامزاده یحیی و فضل‌الرضاي محلات متعلق به قرن چهارم هجری است 
)مجموعة نويسندگان، همان:ص 368( که جزء اولین نمونه‌ها از کاربرد نقش اسلیمی در زمینة کتیبه هستند 
)تصویر شمارة 18(. که پس از آن در دورة سلجوقیان کوفی مزّهر6 پیشرفتي چشمگیر می‌کند تا این‌که در 

دورة ایلخانیان به اوج خود می‌رسد )ویلبر، 1346ش:ص 87(. 

تصویر 17. کتیبة کوفی با نقوش اسلیمی در زمینه، محراب 
گچبری مسجد ری )قرن چهارم هجری(

تصویر 18. کتیبة ثلث با نقوش اسلیمی در زمینه، محراب گچبری 
امامزاده یحیی و فضل‌الرضاي محلات )قرن چهارم هجری(

در درون قوس محراب امامزاده یحیی، نقش گرة هندسی )گرة شش داودی( که جزء اولین‌ نمونه‌ها 
است، دیده می‌شود. تقریباً هم دوره با آن، نقش هشت بازوبندی نیز برای اولین بار در گچبريهای مسجد 
جامع نایين قابل مشاهده است )تصاویر شمارة 10 و 18(، پیش از آن ترکیب شش چشم گاوی و سه‌سلی در 
گچبریهای دیلمی مسجد جامع نطنز استفاده شده است. در قطعات گچبری یافت شده از تپة مدرسه نیشابور نیز 
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تلفیقی از نقوش سرمه‌دان قناس، چهارلنگه و شش طبل مشاهده می‌شود )تصاویر شمارة 8 و 24( )زمرشیدی، 
همان:ص 61-62 و152(. محققان ظهور »سبک هندسی« در ایران را بعد از قرن پنجم هجری، هم زمان با 
روی کار آمدن سلجوقیان نسبت می‌دهند )نجیب اوغلو، 1379ش:ص 130-139( اما با وجود نمونه‌های ذکر 
شده در بالا می‌توان گفت از حدود قرن 3 و 4 هجری نقوش هندسی وارد گچبری می‌گردد، به‌طوری که 
قرن چهارم هجری برای اولین بار نمونة کامل نقش گره هندسی در گچبریها اجرا شده است به‌گونه‌اي که 

بعدها در دورة سلجوقیان از نقوش هندسی که پیش از آن آغاز شده‌اند، بسیار استفاده شده است.
سردر جورجیر که امروزه بخشی از مسجد حیکم اصفهان است، از نظر تاریخی ارزش زیادی دارد، چون 
یکی از معدود آثار بیانگر پایتختی اصفهان در دورة آل‌بویه است. سردر مزبور از نمونه‌های بسیار عالی 
هنر آجر تراشی و گچبری در نیمة دوم قرن چهارم هجری است. در بدنة سردر، تزیينات گچی و آجری 
چنان ماهرانه کنار یکدیگر نشسته‌اند که با وجود تنوع نقوش و فرمها و عدم استفاده از عنصر رنگ، بسیار 
چشمگیر هستند. اهمیت سردر به دلیل نقوش متنوع و نادر و تأثیرش بر تزیينات دورة سلجوقی است. هنر 
معماری و تزیينات این سردر و مسجد جامع نایين، حلقة اتصال معماری ایرانی از خراسان قرن چهارم هجری 
با آثار معماری دوران سلجوقی مانند گنبدهای نظام‌الملک و تاج‌الملک در مسجد جامع اصفهان به شمار 
می‌رود )منتظر‌القائم، 1386ش:ص 54(. از جملة این نقوش می‌توان به نقوش شمع، پرنده )سیمرغ(، درخت، 
غنچه و بال اشاره کرد. نقش شبیه به شمع و شمعدان بر روی دو پیلپوش که به صورت متقارن در دو طرف 
بالای درب ورودی و داخل نیم گنبد قرار دارند، دیده می‌شود. نقش پایة شمعدان در این پیلپوشها شبیه به 
نقش گچبری دیوار داخلی کاخ بلکوارا سامرا است )تصویر شمارة 19( )افشار نادری، 1374ش:ص ‌216-

‌220/ اتینگهاوزن و گرابر، 1378ش:ص 156(.
 در قسمت تحتانی دیوار بیرونی سمت چپ سردر یک جفت پرنده در دو ردیف بر بالای یکدیگر 
قرار دارند )تصویر شمارة 24(. در بالای پرنده‌ها، نقش درخت به چشم می‌خورد. نماد درخت از روزگاران 
گذشته در ایران وجود داشته، در دوران‌ بعد از جمله هخامنشیان، ساسانیان نیز مطرح بوده است. نقش پرنده 
و درخت در آثار مختلف دورة ساسانی بیش از ادوار دیگر به چشم می‌خورد، چنان‌که می‌توان گفت، از این 
دوره به بعد رواج بیشتر پیدا کرده و بعد‌ها به هنر آل‌بویه و سلجوقی نیز راه پیدا کرده است )افشار نادری، 

همان: 214/ مکی‌نژاد، 1387ش:ص‌72(. 
در قسمت فوقانی نقوش پرنده و درخت، نقوشی شبیه به بال، برگرفته از برگچه‌های برافراشته‌ ساسانی 
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وجود دارد )تصویر شمارة 20(، در دورة ساسانی، برگهای برافراشته‌ که یک انار را در برمی‌گیرد، بسیار زیاد 
به‌کار رفته كه خود کنایه‌ای از آبادانی بوده است. برگهای برافراشته همان تزیينات برگ نخل)پالمتهای پنج 
لبی یا سه لبی( هستند. مانند پالمتهای گچبریهای کاخ بیشاپور وکاخ تیسفون که از تزیينات بسیار رایج دورة 
ساسانی به شمار می‌آیند)زمانی، همان:ص 138(. در این سردر خطوطی به عنوان تزیين بر روی بخشهایی 
از آن به صورت خطوط شکسته با عمق کم )نقش اندازی( اجرا شده‌اند. این شکل تزیين بر روی دیواره 
و قسمتهای دیگر از جمله داخل طاق نماها، شبیه به تزیينات مقبرة ارسلان جاذب در سنگ بست، است 

)تصاویر شمارة 21 و22(. 

تصویر 20. نقش بال برگرفته از تزيینات ساسانی در تزئینات 
گچبری سردر جورجیر )قرن چهارم و پنجم هجری(

تزيینات سردر  در  به شمعدان  شبیه  نقش  تصویر 19. 
سامرا  در  بلکورا  کاخ  دیوار  با  آن  شباهت  جورجیر، 
)اتینگهاوزن  است  شده  مشخص  سفید  دایره‌های  با 
نقوش  تصویر  این  در   .)156 همان:ص  گرابر،  و 
مرواریدگونه متأثر از ساسانیان در حاشیه سمت راست 

تصویر به کار رفته است.
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اندازی شده گچی سردر  نقش  پله‌ای  تزيینات  تصویر 21. 
جورجیر)قرن چهارم و پنجم هجری(

اندازی شده گچی آرامگاه  نقش  پله‌ای  تزيینات  تصویر 22. 
ارسلان جاذب )قرن چهارم و پنجم هجری(

تصویر 23. نقش پرنده در گچبری سردر جورجیر
 )قرن چهارم و پنجم هجری(

تصویر 24. نقش هندسی شش و سه‌سلی در تزيینات گچبری 
مسجد جامع نطنز )قرن چهارم هجری(
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نتیجه‌گیری
طبق بررسیهای صورت گرفته، 23 مورد تزیينات گچی از قرون اولةی اسلامی در بناهای مختلف 
شناسایی شد که در دو استان اصفهان و خراسان تعداد بیشتر ابنیه با تزیينات گچی وجود دارد. گچبریهای 
قرون اولیه به نسبت دورة ساسانی و دوران‌ بعد ساده هستند و از تکنیكهای ساده‌تری برای اجرای آنها 

استفاده شده است. گچبریهای مورد نظر از طریق تکنکیهای نقش اندازی بر روی گچ، گچبری عمقی و 
برجسته ایجاد شده‌اند که در بعضی موارد گچبریهای قالبی شبیه به تکنکی گچبری سامرا نیز دیده می‌شود. 
حدود قرن چهار هجری تکنکی آژده‌کاری )لانه‌زنبوری( در تزیينات گچبری وارد می‌گردد که نمونه‌های 
ارزشمندی از آن در گچبریهای مسجد جامع نایين و شهر تاریخی نیشابور وجود دارند. نقوش گچبری در 
قرون اولةی اسلامی متأثر از نقوش گچبری ساسانیان و سبک سامرا است. البته هما‌ن‌طور که ذکر شد برخی 
نقوش به کار رفته در آثار اسلامی مغرب نیز برگرفته از نقوش ساسانیان است. به عنوان مثال به کاربردن 
نقش مرواریدگون ساسانی در حاشیه تزیينات گچبری و یا اجرای نقوش صدفی شکل در طاقها و محرابها 
برگرفته از نقش صدفی که ساسانیان در تزیينات قصر کیش و بیشابور پیش از آن استفاده کرده‌اند. در 
ایران نمونه‌هایی از این نوع محراب مانند محراب مسجد جامع قروه به این شکل اجرا شده‌اند. شیوة صدفی 
)گشنیزی( در ایران در طاق‌نماها نیز کاربرد داشته است، مانند سردر مسجد جورجیر که طاق ورودی و دو 
طاق جانبی آن گشنیزی هستند. همان‌طور که قبلًا گفته شد برخی از نقوش از جمله نقش پالمت )برگ 

نخل( در سبک سامرا نیز برگرفته از نقوش ساسانی هستند.
 در کتیبه‌های کوفی گچبری قرون اولةی اسلامی نیز تأثیر هنر ساسانی دیده می‌شود. در این کتیبه‌ها، 
انتهای حروف برگ‌دار می‌شوند، برگچه‌های سه‌تایی تزیينات ساسانی، کتیبه‌های مسجد جامع نایين و 
محراب مسجد ری و برج رسگت از این نمونه هستند. بعدها با گذشت زمان در زمینه کتیبه‌ها، نقوش 
گردانی که در انتهای آنها این برگچه‌ها وجود دارند، ظاهر می‌شوند. اولین نمونه‌های کاربرد نقوش گردان 

در زمینة کتیبه )کتیبة مزهر( را می‌توان محراب مسجد ری و نمونة پیشرفته‌تر آن را در زمینة کتیبه 
ثلث، محراب امامزاده یحیی و فضل‌الرضاي محلات ذکر کرد. در محراب امامزاده یحیی و فضل‌الرضاي 
محلات، قطعات گچبری یافت شده از تپه مدرسه و تپة سبزپوشان نیشابور، محراب مسجد جامع نایين و 
گچبریهای ازاره مسجد جامع نطنز، نقوش هندسی گره دیده می‌شود که بر خلاف نظر محققان حاکی از 

اولین کاربرد‌های نقوش هندسی گره بین قرون سوم و چهارم هجری در تزیينات معماری هستند.
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استفاده از رنگ در دورة اسلامی قبل از آنکه گچبری صورت بگیرد، معمول بوده ‌است مانند کتیبة 
کوفی مسجد سرکوچه نایین که با رنگ لاجوردی بر روی آستر گچی نوشته شده‌است، سپس در گچبری 
استفاده از رنگ برای تزیين و جلوه بیشتر معمول می‌شود، به طوری که تقریباً زمینة تمامی گچبریهای 
شناسایی شده دارای رنگ هستند. سفید، آبی، قرمز و مشکی از رنگهای معمول استفاده شده در این دوران 

هستند.
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پي‌نوشتها
Gawra -1 ، پرستشگاه تپة گاورا، احتمالًا قدیمی‌تر از دوران کالکولیتیک است و نشان‌دهندة تمدن فلات ایران پیش از 

)Pope, 1964, vol III, p1259( .آمدن ایرانیان است
2- نقش برگ نخل )زمانی، 1355ش(.

3- شکنج یا دالبر.
4- کوفی مورق: آن‌گونه خط كوفي را گويند كه تزيينات ابتدايي در آن پديد آمده و سر خطهاي عمودي و آخر بعضي 

حروف چون نون و واو شاخه شاخه شده باشند )فضائلي، 1362ش:ص 155(.
5- آژده‌کاری )لانه زنبوری( به نقوشی می‌گویند که از تکرار یک یا چند فرم هندسي توخالي نظير مثلث، شش ضلعي، 
دايره و غيره ايجاد مي‌گردند كه در كنار هم ايجاد طرح مشبك ميك‌نند. اين شبكه‌ها گاه به روي سطح تخت گچ، گاه بر 
روي نقوش اسليمي گل و يا موتيفهاي مختلف ظاهر مي‌گردند، شروع اين تكنيك را از قرن چهارم هجري دانسته‌اند )پوپ 

و اکرمن 1387ش:ص 15260/ مکی‌نژاد، 1387ش:ص 80(
6- كوفي مزّهر: فاصلة بين حروف و كلمات نيز به‌وسيلة گل و برگ و شاخه تزيين شده باشد  )فضائلي، همان:ص 155(.
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